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  سلوك عشق در مكتب سعدي و روزبهان
  1 دكتر فرح نيازكار     

  چكيده 
رسالة عبهرالعاشقين روزبهان بقلي تحقيقي مستقل در ماهيت عشق است و سـاختار آن  

هاي شخصي و سلوكي و  شهودي شيخ با استناد به آيات و روايات در قالـب    مبتني بر تجربه
هـاي دقيـق    سنجي هاي ظريف و نكته نگاه دقيق عقلاني و تحليل.  اخر استزباني اديبانه و ف
سـعدي، خداونـدگار غـزل     ،از سويي ديگـر . اي علمي نيز به اين اثر داده است روزبهان جلوه

او بـا رويكـرد ويـژه بـه مقولـة زبـان و پيونـد        . فارسي است و خاستگاه غزلش، عشـق اسـت  
تـرين تموجـات    لطيفنبوغي شاعرانه دست يافته و  هاي انديشگي به هنرمندانة آن با ظرافت

در تحليـل محتـوايي ميـان رسـالة     .اسـت عشق را در سخن فصيح خـويش متجلـي كـرده     
هـا و   ترين انديشه هاي سعدي، نكات مشتركي در محوري روزبهان بقلي و غزل عبهرالعاشقين

مبـاني مـورد    در اين مقاله كوشـيده شـده تـا ايـن    هاي شخصي آن دو وجود دارد كه  تجربه
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  مقدمه 

هاي آثار مشاهير ادب، مفهوم گسترده، جامع  مايه يكي از مفاهيم كليدي و اساسي در بن
لاي كلام آنها به  صور مختلف به جلوه درآمده و شـايد ايـن    ه در لابهو فراگير عشق است ك
جمال پرسـتي ، حيـرت، سـماع، شـوق،     : ست كه ديگر مفاهيم از قبيلمفهوم، شاه كليدي ا

در حـول آن مركـز، شـعاع    ... ذكر، معرفت، فقر، طلب، وصال، فراق، لذت، صبر و شكيبايي و
ين نقطة مركزي كه دايرة انديشگاني آنـان بـا تمـام    يابند و شايد بتوان از ا وجود و ظهور مي

اي وحداني ياد كرد و يا به عبارتي  چرخد، به عنوان نقطه هاي موجودش بر مدار آن مي شعاع
  .ديگر؛ بتوان وحدتي را در آثار اين بزرگان بازيافت كه به حقيقت زادة عشق است

بينـي و سـير و    ت، جهـان به بياني ديگر، شايد بتوان گفت كه ريشه مكتب عرفان، حكم ـ
سلوك ارباب معرفت بر عشق استوار است و سير انديشه و تلقيّ علماي اخلاق و فيلسوفان و 

سـينا،   گونـه كـه ابـن    شـود آن  متكلّمان در نهايت با تفكّر عارفان برجسته بسيار نزديـك مـي  
وسـي را در  الدين عربي و غزالي ط فارابي، خواجه نصيرالدين طوسي، مولانا، عطّار، شيخ محي

از اين روست كه در آثار آنان هر گاه سخن از عشق به ميـان  . توان ديد منازل يك طريق مي
مي آيد ، اين مفهوم ،  پيش از آن كه انتقال دهندة بار عاطفي باشد، حاصل تاملات حكمـي  

نمايـد، اصـل و    چه كه آنان را مست و سرشار مي به عبارت ديگر آن. آنان در اين زمينه است
  .نمي گنجد يقتي است  كه در كلام حق

اي است كـه در آثـار شـيخ     خودي، ويژگي برجسته شدگي، شيفتگي و از خود بي اين گم
روزبهان و سعدي نمود يافته  و منجر به نوعي حركت پويا در بافت و ساختار آثار آنان شـده  

يل يافته است؛ و از اين روست كه مقبول طبع و خاطر واقع شده وقابليت نقد ، بررسي و تحل
اگر چه در اين خصوص تا كنون تحقيقات بنياديني صورت نگرفتـه و شـايد تنهـا بتـوان بـه      

دكتر غفراني در ذكـر جميـل سـعدي اشـاره     » ماخذ انديشه هاي سعدي و روزبهان« مقاله 
نمود و يا تحقيقات مستقلي كه درباره تصوف و عرفان سعدي و يا روزبهان از دكتر رسـتگار،  

يي، صدرالدين محلاتي و دكتر پورجوادي صورت گرفته و در هر يك از ديگري به خليل رجا
از اين روي در اين مختصر كوشيده شده تا براي نخسـت بـار   . گونه اي جنبي ياد شده است

  .به مفهومي كليدي در انديشه اين دو حكمت دان بلندآوازه پرداخته شود
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  عشق؛ حالات و اشارات 
اند كه از عشـقه برگرفتـه شـده و آن گيـاهي      اند و گفته ت دانستهعشق را افراط در محب

گونه عشق بر هـر   كند؛ به همين پيچد و آن را خشك و زرد مي است كه گرداگرد درخت مي
خواجـه  / 331: 1370سـجادي،  (كنـد   دلي كه خيمـه زنـد صـاحبش را خشـك و زرد مـي     

ــان عشــق ) Ernst,1996: 2/ 49: 1377نصــيرالدين طوســي، ــوزوناهــل عرف ــرين  را م ت
عشق درخت وجود عاشق را در تجليّ جمال ... «: اند و بر اينباورند كه هاي عالم دانسته لطيفه

: 1362همـداني،  . (»...معشوق محو گرداند تا چون ذلتّ عاشقي برخيزد همه معشـوق مانـد  
 :مولانا فرمايد). 46

ــعاريم ــا بحــر ش ــه م ــيد، بجوشــيد ك  ار نـداريم به جز عشق، به جز عشق دگـر ك ـ  بجوش
  )763: 1،ج1387مولوي، (

محبتي كه از انـدازه  » والحب اذا افرط سمي العشق«: در شرح اشارات ابن سينا نيز آمده
 ).360: 1375ابن سينا، . (درگذرد، عشق است

همة عارفان در اهميت و عظمت عشق و محبت اتفاق دارند، اما تعبير و تفسير هـر يـك   
غالبـاً عشـق را از مراتـب    . اند، متفاوت است و مشربي كه برگزيدهاند  بر حسب راهي كه رفته

ت مـي         عالي محبت دانسته . دانـد  اند، امير سـيد علـي همـداني عشـق را مرتبـه هفـتم محبـ
از . شناسـد  الدين كبري نيز نهايت محبت را آغاز عشق مي و شيخ نجم) 46: 1362همداني، (

امـا عـين   ) 39: 1381الدين كبري،  نجم(ح نظر شيخ، محبت براي دل است و عشق براي رو
تـر از عشـق    القضات كه از سرآمدترين شارحان عشق و محبت است، عالم محبت را گسترده

پس از عشق در عالم، محبت پيش خواهد آمد و روي خود «: دانسته است و معتقد است كه
  . )46: 1386القضات همداني،  عين. (»خواهد نمود

والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضره مـا و الشـوق   «: ات آمدهدر الاشارات و التنبيه
و عشق راستين همان شادماني به دريافت حضـرت ذات  » هو الحركه الي تتميم هذا الابتهاج

: 1363ملكشـاهي،  . (»چيزي است و شوق حركت است به تمام كردن آن ابتهاج و شـادماني 
434.( 

اسـت و نسـبت عاشـقي و معشـوقي امـري      از ديدگاه سالكان حقيقت عشق، محبت حق 
ت اصـل همـه موجـودات و جـوهر اصـلي       ). 45: 1367ابن عربي، (اعتباري است  پس محبـ
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اي است نهـاني در   و اين عشق باده) 140-141: 1386القضات همداني،  عين(آفرينش است 
ن خلاصة پيـام عارفـا  . پس عشق را با جمال و زيبايي پيوندي استوار است. هاي صورت كوزه
رسد كه حقيقت محبت ميل جميل حقيقي است به جمال مطلق و چون جمـال   جا مي بدين

پـس  . صفت ازلي جميل مطلق است و اين نام جز براي حضرت حق سزاوار ديگـري نيسـت  
). 35: 1362همـداني،  . (ها بازتاب نور جمـال اوسـت   زيبايي مطلق يكي است و همة زيبايي
است، همان ميل و خواسـت محبـوب ازلـي بـه ظهـور       نكتة لطيفي كه در اين انديشه نهفته

 Schimmel,1975:84).(هاي مختلف در كلام عارفان آمده است جمال است كه به صورت
 :گويد حافظ نيز مي

ــي دم زد ــنت ز تجلــ ــو حســ  عشــق پيــدا شــد و آتــش بــه همــه عــالم زد در ازل پرتــ
  )296: 1369حافظ، (

 به او محتاج بوديم او بـه مـا مشـتاق بـود    ما ساية معشوق اگر افتـاد بـر عاشـق چـه شـد
  )333: همان(

  :مولانا در همين معني آورده
 پرســـت آمـــدمـــاه از ســـوي چـــرخ، بـــت چــــون چهــــره نمــــود آن بــــت زيبــــا
ــيد ــق آن خورشـ ــه عشـ ــان بـ  رقصــان ز عــدم بــه ســوي هســت آمــد      ذرات جهـ

  )286: 1، ج1387مولوي،(
ه در انديشة فلاسفه و علماي اخـلاق نيـز   شواهدي از اين دست نه تنها در آثار عارفان ك

ت  ترين عشق ابونصر فارابي حب و عشق حق را به ذات خود بزرگ. فراوان است هـا   ها و محبـ
  ) .201:  1379فارابي، . (داند داند و محب و محبوب را در مورد ذات اول يكي مي مي

 ـ ملاصدراي شيرازي نيز همانند عارفان، ذات حق را عاشق خود مـي  د و معشـوقِ ذات  دان
شمارد كه در تمام عالم سـريان يافتـه    ها مي خود و اين عشق كل را منبع اصلي همه محبت

اين عشق غريزي و شوق طبيعي به خير مطلق و نور محض است كه تمـام موجـودات   . است
از ديدگاه ايـن  ). Ernst, 2011:351/ 438: 1370سجادي، . (عالم را طالب حق كرده است

حضـرت حـق   . جودات عالم به عشق حقيقي عاشق حقند و مشتاق ديـدار او حكيم بزرگ مو
 ).331: همان. (اين عشق را در تمام موجودات وديعه نهاده است

نخسـت نالـة آدم از دوري حـق بـود و     . حقيقت جذب و انجذاب عشق در نيازست و درد
به صد هـزار   العالمين چندين هزار سال در جوار قرب رب«روحي كه . گرفتاري به زندان تن
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. از ظلمت آشيان بدن وحشـت يافـت  ) 89: 1371الدين رازي،  نجم(» ...ناز پرورش يافته بود
مـا از تـو ايـن    : با او گفتنـد كـه  . مركب نيافت نيك شكسته دل شد... «خواست كه بازگردد 

ما تو را از بهر : گفتند. قبض بر وي مستولي شد، آهي سرد بركشيد . طلبيم شكسته دلي مي
 ).90: همان(» ...ايم آه فرستادهاين 

شود چـه بعـد از آن تنهـا     جاست كه زمينة اصلي تفكر عرفاني در عشق روشن مي از اين
دل، باقي مانـد، عجـز بـود و نيـاز كـه حقيقـت ادب بنـدگي و         سلاحي كه براي آدمِ شكسته

و بـه   آدم آن دم بنگذاشت و باز علمَ عجـز برافراشـت  «: ترين مفهوم عشق عرفاني است عالي
  ).95: همان(» ...نگاشت قلم نياز بر صحيفة تقصير صورت اعذار مي

آدمي كه بر تخت مسجودي فرشتگان تكيه زده بود و تاج كرامت بر سرش نهاده بودند و 
عارفان اين عجز و نياز . محسود همة آفريدگان بود، از بهشت بيرونش كردند و به زاري افتاد

  :گويد سنايي مي. دانند را جان عشق مي
ــم را ــز غــ ــت جــ ــدار نيســ ــنيده  دل خريــ ــه آدم را آن بنشـــــــ  اي كـــــــ
ــان آورد ــوي جنــ ــش ســ ــزّ علمــ ــدان آورد    عــ ــه خاكـــ ــقش بـــ  ذلّ عشـــ
ــد ــلطان شـ ــت سـ ــم رفـ ــون ره علـ  چــــون ره دل گرفــــت عريــــان شــــد   چـ

ــق     هـــا بديـــد از حـــقچـــون همـــه لطـــف ــنيد از حـ ــدا شـ ــانش نـ ــق جـ  عشـ
ــه ــل فرزان ــو عق ــت چ ــه ذات ــتاي ك ــذار كـ ـ   س ــق مگ ــه عش ــم از خان ــت او ه  س

ــي در دم     زيركــــــي ديــــــو و عاشــــــقي آدم ــدان رسـ ــا بـ ــان تـ ــن بمـ  ايـ
  )329: 1383سنايي غزنوي، (

ا بـه يـك عشـق        عين القضات حقيقت و حالات عشق را به چند گروه تقسـيم كـرده ، امـ
. اي عزيز ندانم كه عشق خالق گويم و يـا عشـق مخلـوق   «: نگرد و آن عشق عرفاني است مي

گونه آمد، اما هر عشقي درجات مختلف دارد، عشقي صغير است و عشقي كبيـر  ها سه  عشق
عشق صغير عشق ماست با خداي تعـالي و عشـق كبيـر عشـق خداسـت بـا       . و عشقي ميانه

شاءاالله كه  ايم، اما ان يارم گفتن كه بس مختصر فهم آمده بندگان خود، عشق ميانه دريغا نمي
 ).102و  101: 1386لقضات همداني، ا عين. (»اي به رمز گفته شود شمه

اما نهايت عشق آن باشد كه فرق نتوان كردن ميان ايشان، اما چـون عاشـق منتهـي    ... «
. »...عشق شود و چون عشق شاهد و مشهود يكي شود، شاهد شهود باشـد و مشـهود شـاهد   

  ).115: همان(
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و مـذموم بـه   خواجه نصيرالدين طوسي در رسالة  اخلاق ناصري سخن از عشق محمـود  
عشق محمود، افراط در طلب خير و عشق مـذموم، افـراط در طلـب لـذّت     . ميان آورده است

علت عشق يا فرط طلب لذّت بود يا فرط طلب خير و نفع را نه از روي بسـاطت و  ... « : است
يكي مذموم كه : پس عشق دو نوع بود. نه از جهت تركبّ در استلزام عشق مدخلي نتواند بود

لب لذّت خيزد و دوم محمود كه از فرط طلب خير خيزد و از جهت التبـاس فـرق   از فرط ط
نصـيرالدين  .  (»ميان اين دو سبب باشد اختلافي كه ميان مـردم در مـدح و ذّم عشـق بـود    

  ). 261: 1387طوسي،
نوعي الهي است و آن منتهـاي مقامـات   «: در عبهرالعاشقين پنچ گونه عشق معرفي شده

توحيد و حقيقت را نباشد و نوعي عقلي است و آن از عالم مكاشفات  است، جز اهل مشاهد و
ملكوت باشد و آن اهل معرفت راست و نوعي روحـاني اسـت و آن خـواص آدميـان را باشـد      
چون به غايت لطافت باشد و نوعي بهيمي است و آن رذال الناس را باشـد و نـوعي طبيعـي    

  ).23: 1380رازي، روزبهان بقلي شي. (»است و آن عامه خلق را باشد
اند كه به تعريفي از عشق دست  آيد، بزرگان ما هر يك كوشيده چنانكه از تعاريف برمي
اند كه حاصل آن  بندهايي مختلفي پرداخته هاي آن به تقسيم يازند و بر اساس ويژگي
عشق حقيقي، عشق عقلي، عشق مجازي، عشق نفساني، عشق : تركيباتي است از قبيل

هاي نردبان آسماني  ؛و هر يك را پايه...، عشق روحاني، عشق افلاطونيعفيف، عشق غريزي
 در اين ميان . اند هاي معنوي و عرفاني دانسته هاي صوري و لطافت اي از زيبايي كمال و آميزه

ترين تموجات عشق را در زلال سخن  سعدي شيرازي شاعر بلندآوازه قرن هفتم  نيز لطيف
  .استفصيح خويش متجلي كرده 

، شيخ شطاح نيز كه يكي از مشايخ عرفان است ) ق.ه 606-522(وزبهان بقلي شيرازي ر
، هم از منظر سير و سلوك و كمالات معنوي و هم از جهت تـأليف آثـار علمـي و عرفـاني و     

سـعدي نيـز بـه روزبهـان ارادت و اعتقـاد      . نظر است داشتن سبك ويژه در اين مقوله صاحب
  :داشته و او را ستوده است

ــاز    ذكر و فكر و عبادت بـه روح شـيخ كبيـر به ــنج نم ــق پ ــه ح ــان و ب ــقّ روزبه ــه ح  ب
  )726: 1376سعدي، (

هاي سعدي نكات مشترك فراواني  در تحليل محتوايي ميان رسالة عبهر العاشقين و غزل
هاي شخصي آن دو وجود دارد كه اين اشتراكات فكـري و   ها و تجربه ترين انديشه در محوري
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تواند دليلي بر اين امر باشد كـه جانمايـة برخـي از     به تقدم زماني روزبهان مي ذوقي با توجه
ها و باورهاي شيخ روزبهان در رسالة عبهرالعاشقين بوده  هاي سعدي تاثيرپذير از انديشه غزل
  .است

رسالة عبهرالعاشقين روزبهان تحقيقي مستقل در ماهيت عشق است و ساختار آن مبتني 
تر شـهودي شـيخ بـا اسـتناد بـه آيـات و        صي و سلوكي و يا به بياني دقيقهاي شخ  بر تجربه

هـاي ظريـف و    نگـاه دقيـق عقلانـي و تحليـل    .  روايات در قالب زباني اديبانه و فـاخر اسـت  
چنانكـه در تعريـف   . اي علمي نيز به اين اثر داده اسـت  هاي دقيق روزبهان جلوه سنجي نكته

روزبهـان بقلـي   . (»ش اجزا بـه تحـرّك كـلّ اسـت    حقيقت عشق، جنب... «: عشق آورده است
كه عشق را مقدمات است، بدايت عشق ! اعلم ايها السائل في العشق«  ).32 :1380،  شيرازي

جا به خدمت آينـد، بعـد از آن موافقـت اسـت، بعـد از آن رضـايت اسـت،         ارادت است از آن
از رؤيـت معشـوق، اول   حقيقتش محبت است و آن از دو طرف درآيـد، از انعـام معشـوقي و    

  ).23: همان. (»عموم است و ديگر خصوص
در اين جستار، نگاه و تفسير روزبهان و سعدي ضمن پانزده مدخل زير، در ماهيت عشق 

  :مورد بررسي قرار گرفته است
جان سـپاري و  . 4عشق و جمال . 3ارتباط عشق انساني با عشق الهي . 2عشق عفيف . 1

ت عشـق   . 7محنت عشق. 6عشق در وصول به حق طريقيت . 5ايثار در عشق  لـذّات  . 8ازليـ
عشـق و  . 12تسوية قهر و لطف در عشق . 11حيات عشق . 10تأثير و تصرفّ عشق . 9عشق 

  .محوريت معشوق . 15سنخيت و اتّحاد در عشق . 14پارادوكس عشق. 13حيرت 
  عشق عفيف. 1

. انـد  ميـاي عشـق را سـتوده   روزبهان و سعدي از روحانيت عشق پيوسـته يـاد كـرده، كي   
داند و پس از اسـتناد بـه سـومين آيـة سـورة       روزبهان شرع احمدي را بر اين عشق گواه مي

من عشقَ و عـف و كـَتم و مـات فقـد مـات      : كند كه نقل مي) ص(يوسف از قول پيامبر اكرم
كيسـت؟   گـواه : گفـت . عشق عفيف را شرع احمد ـ صلوات االله عليه ـ گواه است  ... «: شهيدا
ه العاشـق و    : قوله عزّوجل: گفتم نحن نقص عليك احسن القصص، اي نحن نقص عليـك قصـ

 چون صانع قديم حجاب عشق انساني از پيش عشق رباني بردارد،«).16: همان(» ...المعشوق
اگر مريد از علل نفساني در عشق انساني مطهر شود، در عشق الهي . صار عشقه عشق الخاص
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بر جامة جان از لذّت شهوت چيزي بماند، در جهان عشق الهـي از مركـب    راسخ باشد و اگر
  ).48: همان(» ...حقيقت پياده رو باشد

لكن ثبوت اخلاق نفساني، در عشق انساني، در سير جان بـه جـان، بـه مركـب احسـن      «
صوركم، از جان دفع كرد، دانست كه در جستن جان به جان، نفس حيواني را نصيبة حلاوت 

معلـوم داشـت كـه جـان     . »وعـف «: زيرا نفس را لگام عفت در سر كرد، فرمود. تشهوات اس
بيننده به نور عقل، از دخان طبيعت بخاري ندارد، عقل را تربيت تعفف اخلاق فرمـود و اگـر   
نه مركب عشق از تكلّف و تعفّف، رخت شهوت طبيعت برنگيـرد، چـرا كـه حقيقـت عشـق،      

  ).32: نهما. (»جنبش اجزا به تحرّك كلّ است
  :و سعدي بر همين باورمندي سروده است

 در تنگناى صـحبت دشـمن، مجـال دوسـت     شــوددور از هــواى نفــس كــه ممكــن نمــى
  )787: 1376سعدي، (

ــراى نفْــس ــار از ب ــار   گــرفتن طريــق نيســتي ــراى ي ــيم از ب ــس خويشــتن بكشُ ــا نف  م
  )520: همان(

صوير است، نفس را در اين عالم و الباء حقيقت را نظر به حسن قدرت قادر، در حسن ت«
روزبهان بقلي . (»حظّ نيست، هر كه را نفس پيش رو باشد، در معرفت به حقيقت مرد نيست

روحانيات را ديدن، به چشم عشق، وسيلت حق اسـت و زيـادت   ... «و  ).15: 1380،  شيرازي
  ).37 :همان(» .نور بصر و بصيرت، چون بر احكام شريعت گذرد

  : هايش بر نظر پاك تأكيد كرده است جاي غزل سعدي نيز در جاي
 كه حرام است بر آن كش نظرى طـاهر نيسـت   نه حلال است كه ديدار تو بيند هر كـس

  )453: 1376سعدي، (
ــده  ايــن عشــق را زوال نباشــد بــه حكــم آنــك ــاك دي ــا پ ــى   م ــاكيزه دامن ــو پ ــم و ت  اي

  )636: همان(
 پرسـتى دگـر اسـت    ازى دگـر و نفـس  عشقب هركسى را نتوان گفت كه صـاحبنظر اسـت

  )436: همان(
 عقل مـن آن ببـرد كـه صـورت نگـار اوسـت       بــاور مكــن كــه صــورت او عقــل مــن ببــرد
ــد ــر كنن ــا نظ ــر زيب ــه منظ ــران ب ــر ديگ ــت     گ ــار اوس ــدرت پروردگ ــه ق ــر ب ــا را نظ  م

  )446: همان(
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  ارتباط عشق انساني با عشق الهي. 2
زيرا كه عشـق عاشـق و معشـوق از تـأثير     « عشق آن حديث نيست كه از دل برون شود

  ).31: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(» .عشق الهيات آمد
 عشق آن حديث نيسـت كـه از دل بـرون شـود     يار آن حريـف نيسـت كـه از در درآيـدم

  )509: 1376سعدي، (
دهد و  عشق در نظر روزبهان و سعدي جوهر سيالي است كه خاك را بر افلاك پيوند مي

  .العشق اذا تم فهو االله: اند كه گفته به كمال رسد، عين حقّ است چنانچون 
عشق يعقوب بر يوسف ـ عليهماالسلام ـ مر عاشـقان را دليلـي عظـيم اسـت در عشـق        «

. انساني، زيرا كه عشق او جز عشق حق نبود و جمالش جمال حق را در عشـق وسـيلت بـود   
االله عليه ـ يوسـف را ـ عليـه السـلام ـ كـه         آن همه براي آن بود كه سيد ما فرمود ـ صلوات 

اعطي شطر الحسن و حسن او، او رامعجزات و آيات آمد، چون در آياتش نشانة جمـال حـق   
  ).36: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»بود

ــى    نگـرمگر بـه رخسـار چـو ماهـت صـنما مـى ــدا م ــف خ ــر لط ــت اث ــه حقيق ــرم ب  نگ
  )556: 1376سعدي، (

سي به صورت خاكي درآمدند، از سرِ آن سوداي پيشين، جملـه، ارنـي   چون ارواح قد... «
كه  گوي شدند و محل انبساط يافتند، تا هر چه در اين جهان ديدند، همه او را ديدند، چنان

روزبهـان بقلـي   . (»ء الا و رأيـت االله فيـه   ما نظرت في شـي : اند بعضي از خواص محبت گفته
  ).129: 1380،  شيرازي

رى اسـت        ت و زنخدان و سر زلـف پريشـانآن نه خال اس كه دل اهـل نظـر بـرد، كـه سـ
  )600: 1376سعدي، (

ست آن كه صورت  كه برده هوش من داني نه آن صورت پرستم كز تمناي تـو مسـتم من
  )472: همان(

 وستعاشقم بر همه عالم كه همه عالم از ا به جهان خرّم از آنم كه جهان خـرّم از اوسـت
  )787: همان(

ــل معرفتـــى هســـت ــفتى را دليـ ــر صـ روى تـــو بـــر قـــدرت خـــداى دلايـــل    هـ
  )539: همان(
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سرّ جمالي در جلال حسن فطرت نقش گل آن عروس ديدم كه از لب لعلـش نـور ازل   «
،  روزبهـان بقلـي شـيرازي   . (»يعني ارواح قدسي را در عين فناء عشق در كمند اجـل داشـت  

1380 :14.(  
الب شده بود، ديـدة جـان در صـانع بمانـد و چشـم عقـل از كـافري در        عشق بر من غ«

  ).12: همان. (»صنيعت به چشم جان، جان قدم ديدم و به چشم عقل، صورت آدم
مــا را نظــر بــه قــدرت پروردگــار اوســتگر ديگـران بـه منظـر زيبـا نظـر كننـد

  )446: همان(
  عشق و جمال. 3

، آدمي را به كمـال معنـي و حقيقـت امـر راه     روزبهان بر آن باور است كه جمال پرستي
اي فـرد عاشـق و    نمايد و در حقيقت همان امر مجازي است كـه چونـان پـل يـا قنطـره      مي

به بيان ديگر او معتقد اسـت كـه   . كند پرست را به حقيقت و كمال عشق راهنمايي مي جمال
وري و ظـاهري  براي دريافت معنا و حقيقت ناگزير از نظر در صـورت و دريافـت زيبـايي ص ـ   

اي به جمال باطن و معناست و در صورت تجرد  به باور او جمال ظاهر، چونان دريچه. هستيم
از عالم نفساني است كه ناظر و جمال پرست قادر خواهد بود به حقيقـت دسـت يابـد و بـه     

صـمد از صـنم بـاز    «: كند كه همين جهت است كه عدول كنندگان از اين امر  را ملامت مي
» حسن اصـلي معـدن عشـق اسـت    « : به اعتقاد وي ).96: 1380روزبهان بقلي،( .»نشناسند

  ).45: همان.( » اصل محبت از رويت حسن و جمال است« : و نيز)  45: همان(
تأثير حسن «: او معتقد است كه توجه به جمال و زيبايي، نتيجه وجود عشق در دل است

آدم را به محبت  قلان امت، نيكويان بنيها از رؤيت مستحسن معياري شد، تا عا با قبول جان
خلق با محبت حق موازنه كنند كه قدر آن محبـت ـ كـه محبوبـان حـق راسـت ـ در قـدر         

و معلوم باشد كه عاقلان حق را، كه حق ـ سـبحانه و   . محبت ايشان است آن مستحسنان را
محبـت از حـق،   قاعدة . تعالي ـ نخست نيكوان را برگزيد پيش از نيكويي و آنگه نيكويي داد 

. »دارد و در اين هـيچ عجـب نبـود    خلعت حق آمد، اعني الحسن، كه خلعت خود دوست مي
  ).  28: همان(

و سرّ اين حديث كه حسـن، اصـلي اسـت از زبـان شـارع شـريعت و واضـع طريقـت و         «
شهسوار ميدان حقيقت ـ صلوات االله عليه ـ بيان شد، چون از حال مكاشـفة التباسـي خبـر      

  ).39: همان. (»و سرّ حق در تجليّ حسن او. كرد و حسن، داعية محبت است داد، و پيدا
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چندان كه نظر عاشق در صفات معشوق، حسن اصلي بيش بيند، عشقش بـيش باشـد،   «
زيرا كه مصباح عشق را روغن از حسن قدم است يزيد بزيادته و ينقُص بنقصانه براي آنكه در 

  ).53: همان. (»شق به بقاء حسن استبقاء ع. اصل، عشق با حسن متحد است
ت روحـاني      «  ت انسـاني و وجـدان محبـ و در حقايق اسباب، هيچ سببي عزيزتر از محبـ

چـون حسـن،   . بدان پايه بر بـام سـراي ازل تـوان رفـت    . نيست، زيرا كه وسيلت خاص است
ل او هاسـت، در رؤيـت جمـا    در قامت او دلم را قيامـت « ).28: همان. (»...احسن وسايط بود

  ).33: همان(» ...هاست نفسم را ديانت
 كــز هــر چــه در خيــال مــن آمــد نكــوترى  رســدفكــرم بــه منتهــاى جمالــت نمــى

  )616: 1376سعدي، (
 دهنـــد تـــا بخـــريم گـــر بـــه جـــان مـــى يـــك نظـــر بـــر جمـــال طلعـــت دوســـت

  )573: همان(
ــد هر آفريده كه چشمش بـر آن جمـال افتـاد ــرين خوان ــر جانــت آف دلــش ببخشــد و ب

  )490: همان(
خبـر افتـاد   مشتاق چنان شد كه چو من بـى با هـر كـه خبـر گفـتم از اوصـاف جمـيلش

  )468: همان(
 متحيــرم در اوصــاف جمــال و روى و زيبــت بــه قيــاس درنگنجــى و بــه وصــف درنيــايى

  )422: همان(
دلدادگي به جمال زيباي محبوب در پيشگاه سعدي جـز از بصـارت و آگـاهي مفهـومي     

و در حقيقت او اين عاشقي و پاكباختگي در برابر جمال و كمال محبوب را با صـاحب  ندارد 
داند و به آساني بـر   نهد و تمام عالم را پرتويي از زيبايي او مي درايت و انديشه بودن برابر مي

  :گردد و بر عالم عاشق جهان خّرم مي
ــد     همـــه عـــالم جمـــال طلعـــت اوســـت ــر باشـ ــن نظـ ــم ايـ ــه را چشـ ــا كـ  تـ

ــد ــدكــــس نــ ــدو ندهــ ــه دل بــ ــى انم كــ ــه بـ ــس كـ ــر آن كـ ــد مگـ ــر باشـ  بصـ
  )480: همان(

خبـر افتـاد   مشتاق چنان شد كه چو من بـى با هـر كـه خبـر گفـتم از اوصـاف جمـيلش
  )468: همان(
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شمارد و از همين  مي آيت جمال را در محبوب خويش نشان از كمال خداوندگاري بر
  : افتد روست كه به تحير مي

 متحيــرم در اوصــاف جمــال و روى و زيبــت ى و بــه وصــف درنيــايىبــه قيــاس درنگنجــ
  )422: همان(

ــل معرفتـــى هســـت ــفتى را دليـ ــر صـ روى تـــو بـــر قـــدرت خـــداى دلايـــل    هـ
  )539: همان(

ــد ــر كنن ــا نظ ــر زيب ــه منظ ــران ب ــر ديگ ــت    گ ــار اوس ــدرت پروردگ ــه ق ــر ب ــا را نظ م
  )446: همان(

آفرين است، زيبـايي كـه نـه از     معرفت براي سعدي، مشاهدة اين همه زيبايي در محبوب
عالم محسوسات، بلكه از عالم جان به محبوبش عطا شده و موجب جلب نظر همگان گرديده 

  :است
كز عالم جان اين همه دل بـا تـو روان كـرد   امــروز يقــين شــد كــه تــو محبــوب خــدايى

  )476: همان(
ــد ن   كاشكى پـرده برافتـادى از آن منظـر حسـن ــق ببيننـ ــه خلـ ــا همـ ــتان راتـ  گارسـ
 تــا دگــر عيــب نگوينــد مــنِ حيــران را      همه را ديده در اوصـاف تـو حيـران مانـدى

ــد كــه ببيننــد آن را     بيـنمليكن آن نقش كه در روى تو مـن مـى ــه را ديــده نباش  هم
  )417: همان(

ــت ــش آرام رف ــد، از دل ــه دلارام دي ــر ك  چشم ندارد خلاص، هر كه در اين دام رفـت  ه
 پــرده برانــداختى، كــار بــه اتمــام رفــت      و مـا، عاشـق و بيـدل بـديمرفـت ياد تو مى

  )462: همان(
حسن انسان خاصيت انوار تجليّ ذاتي دارد و ديگر چيزهـا،  «: روزبهان نيز بر آن است كه

  ). 42: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(» .حسن از طراوت فعل دارد
ز آن طريـق بـر بـام خانـة غيـب      جمال به تعبير روزبهان از شواهد عاشـقان اسـت كـه ا   

پرستي، آدمي را به كمال معنـي و   روزبهان نيز چون سعدي معتقد است كه جمال.آيند برمي
اي فـرد   نمايد و در حقيقت همان امر مجازي است كه چونان پل يا قنطره حقيقت امر راه مي

  .كند پرست را به حقيقت و كمال عشق راهنمايي مي عاشق و جمال
 آخر اين غورة نوخاسـته چـون حلـوا شـد؟     گل خندان و چنين زيبا شـد؟كى برسُت اين
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 بلبل خوش سخن و طـوطى شـكرخا شـد؟    ديگر اين مرغ كى از بيضه برآمـد كـه چنـين
 مردم از عقـل بـه در بـرد، كـه او دانـا شـد       كه در آموختش اين لطف و بلاغـت كـĤن روز
ــب جــوى ــر ل ــرآورد صــبا ب ــازه ب  ى سـرو سـهى بـالا شـد    چشم بر هـم نـزد   شــاخكى ت
ـوانى بگذاشــت  آدمى طبع و ملكخـوى و پـرى سـيما شـد     عــالمَ طفلــى و جهــلِ حيـ

 خاموش كه اين فتنه دگـر پيـدا شـد   :گفت از اين پس به سـلامت بنشـين:عقل را گفتم
ــى ــؤ لالا دهن ــون صــدف از لؤل ــد چ ــر نش كــه نــه از حســرت او ديــدة مــا دريــا شــد  پ 

 ــ  ــيراب نگنج ــة س ــعديا غنچ ــتس  خوش ديد و بخنديد و گلى رعنا شـد وقت د در پوس
  )480: 1376سعدي، (

روزبهـان نيـز   . اين غزل در توصيف زيبايي و جمال معشـوق و برخاسـته از عشـق اسـت    
تـأثير حسـن بـا    «. معتقد است كه توجه به جمال و زيبايي، نتيجة وجود عشق در دل است

آدم را بـه محبـت    اقلان امت، نيكويان بنيها از رؤيت مستحسن معياري شد، تا ع قبول جان
خلق با محبت حق موازنه كنند، كه قدر آن محبـت ـ كـه محبوبـان حـق راسـت ـ در قـدر         

و معلوم باشد كه عاقلان حق را كه حـق ـ سـبحانه و    . محبت ايشان است آن مستحسنان را
محبـت از حـق،    قاعدة. تعالي ـ نخست نيكوان را برگزيد پيش از نيكويي و آنگه نيكويي داد 

. »دارد و در اين هـيچ عجـب نبـود    خلعت حق آمد، اعني الحسن كه خلعت خود دوست مي
  ).  28: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(

گيرد؛ يعني عشق  در  غزليات شيخ، معمولاً حركتي از زيبايي به سوي عشق صورت مي  
ه حسن، اصلي اسـت، از  و سرّ اين حديث ك«: مولود حسن چنانكه شيخ روزبهان معتقد است

زبان شارع شريعت و واضع طريقت و شهسوار ميدان حقيقت ـ صلوات االله عليه ـ بيان شـد،    
چون از حال مكاشفة التباسي خبر داد و پيدا كرد كه حسن، داعية محبت است و سـرّ حـق   

  ).39: همان. (در تجليّ حسن او
ــه   سـت در حـق اينـان و كبـر و نـاز  لطف آيتى ــى ك ــده  پيراهن ــان بري ــد ايش ــر ق ــد ب  ان

 انـد  شيرين لبان نه شـير كـه شـكر مزيـده     آيـــد هنوزشـــان ز لـــب لعـــل بـــوى شـــير
ــده   ريــــزپنــــدارم آهــــوان تتارنــــد مشــــك ــوبى چري ــاية ط ــر س ــه زي ــيكن ب ــد ل  ان

 انـد  كاين حوريان بـه سـاحت دنيـا خزيـده     رضـــوان مگـــر ســـراچه فـــردوس برگشـــاد
ــن ــن م ــه ظّ ــان، ب ــب اين ــات در ل ــز آب حي ــهك ــده لول ــوثر مكي ــاى چشــمة ك ــد ه  ان
ــه ســيب زنخــدان ايــن گــروه ــيده     دســت گــدا ب ــوة اول رس ــه مي ــد، ك ــادر رس ــد ن  ان
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 انـد؟  زين گلبنـان هنـوز مگـر گـل نچيـده      گــل برچننــد روز بــه روز از درخــت گــل
ــده   عــذر اســت هنــدوى بــت ســنگين پرســت را ــيمين ندي ــت س ــر ب ــان مگ ــد بيچارگ  ان

 انــد ويــن روح بــين كــه در تــن آدم دميــده انـدم سرشـتهاين لطـف بـين كـه بـا گـل آد
 انـد  هاى سبز چـه مـوزون كشـيده   وين خطّ انــدهــاى خــال چــه شــاهد نشــانده آن نقطــه

ــروان ــويى ابـ ــان گـ ــتواى قامتشـ ــر اسـ ــده    بـ ــى خمي ــت هلال ــروِ راس ــالاى س ــد ب  ان
  )492: 1376سعدي، (

اني، جاذبـة ارواح مؤمنـان    چون داعيه، قلوب اولياء حق شد، محبت انساني از صف« ات ربـ
شد، از معادن طبايع انساني به جهان جاوداني، تا در عين مشاهده، به حسـن صـفت، كمـال    

االله  صـلي (معرفت يابند، محبت جلالي خداوند ـ عزّ اسمه ـ به موافقت دعاي حضـرت سـيد     
: من ودا قيـل ان الذين آمنوا و عملوالصالحات سـيجعل لهـم الـرح   : آيت فرستاد) عليه و سلم

هر كه دولت انوار محبت يافت و به خاصيت حسـن الهـي مـزين    . محبه في صدور المؤمنين
،  روزبهان بقلـي شـيرازي  . (»...هاي اهل حق پس دلالت شد شد، يافت موقعي در وطنات دل

1380 :27.(  
ــد ــار آيــ ــو آرزوى روى آن نگــ ــرا چــ  هــاى زار آيــد چــو بلــبلم هــوس نالــه مــ

ــن از ــان انجمـ ــادميـ ــو آرم يـ ــل او چـ ــد   لعـ ــار آي ــاقوت در كن ــو ي ــرا سرشــك چ  م
ــاد ــد يـ ــر آيـ ــرا روى دلبـ ــه مـ ــد   ز رنـــگ لالـ ــار آي ــطّ ي ــاد خ ــرا ي ــبزه م  ز شــكل س
ــد   !گلي به دست من آيـد چـو روي تـو؟ هيهـات ــار آي ــين به ــر چن ــر گ ــال دگ ــزار س  ه
ــرا ــل او و م ــاغ  وص ــر از ب ــد ب ــان خورن ــيب   خس ــالش نص ــتان جم ــد  ز گلس ــار آي  خ

ـودطمــع مــدار وصــالى كــه بــى ــد  فــراق بـ ــسِِ هــر مســتيى خمــار آي  هــر آينــه پ
 ام بـه نسـيمى كـز آن ديـار آيـد     كه راضي مـــرا زمانـــه ز يـــاران بـــه منزلـــى انـــداخت
ــد ــبر بكن ــيخ ص ــار ب ــك ب ــه ي ــار ب ــراق ي  بهــار وصــل نــدانم كــه كــى بــه بــار آيــد؟ ف

  )513: 1376سعدي، (
تـر، در هيكـل او    تر و نفس نفيس تر و جان شريف يقتر و جسم رق هر كه را وجود لطيف«

در جميع اشياء از مستحسنات، تأثير آن حسن است، زيرا . از جوهر او، نور آن معدن ظاهرتر
كه هر ذره از كون جاني از فعل حق دارد كه در او مباشر است به نعت صفات و تجلـّي ذات،  

تر به معدن جمال به  هر چه قريبعلي الخصوص اشيا مستحسن و جز چشم حق بين نبيند، 
نبيني كه شير مرغزار بهشت عقل و صياد كوهسار فضل ـ عليـه افضـل    . تر عهد عشق نزديك
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الصلواه و اكمل التحيات ـ از تازگي عشق، هر چه تازه آمدي در باغ مقادير از نزد معشوق، به  
  ).41: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»سرعت آن را ببوسيدي و بر چشم نهادي

 نگرم بر دگرى ظـاهر نيسـت   چه من مىكĤن همه كس را مگر ايـن ذوق نباشـد كـه مـرا
  )453: 1376سعدي، (

 بميرد تشنه مستسقى و دريا همچنان باقى حسنت آخرى دارد نه سعدى را سخن پايان نه
  )630: همان(

شـد،  چندان كه نظر عاشق در صفات معشوق حسن اصلي بيش بيند، عشـقش بـيش با  «
براي آن كه . يزيد بزيادته و ينقص بنقصانه: زيرا كه مصباح عشق را روغن از حسن قدم است

  ). 53: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»در اصل، عشق با حسن متّحد است
 بينم و دريا نـه پديـد اسـت كـرانش    باز مى گفتم از ورطة عشقت به صـبورى بـه در آيـم

 ـ      ست كـه هرگـز نزنـد بـاد خـزانش     بوستانى ر بپـذيردعهد ما بـا تـو نـه عهـدى كـه تغي 
  )533: 1376سعدي، (

شـيخ روزبهـان   . رود، اما در عشق روحاني چنين نيسـت  عشق، با زوال حسن از ميان مي
بقاء عشق به بقاء حسن است تا بـدان حـد كـه بـه صـروف حـوادث و       « نيز معتقد است كه 

آيينة كالبد، شمسِ حسـن تحـت سـحاب     زحمت طبايع و سير عناصر و تغيير عمر، چون از
كشد، عشق در عاشـق نقصـان    حواس و طبيعت، از روي معشوق به معدن اصلي روي در مي

دل عاشق چون آفتاب حسن نيابد، . شود گيرد، زيرا كه به غروب او عالم صورت متغير مي مي
كم شـود،  عجب مدار كه در كبر سنِ معشوق، در عاشق آن عشق . طلب از معدني ديگر كند

اش اقتضاء آن كند، كه نور از وقت فطرت در معشوق،  كه قدرت صانع قديم و حكمت لايزالي
گردد، زيرا كـه   آنگه به تدريج قمر حسن، به مغرب ازل بازمي. تا عنفوان شبابش، بيش نماند

  .كند ظلمت معاصي از شب قهر، در صفت و صورتش سرايت مي
لقََد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددنـاه  : فرمود جز اهل ولايت را، كه عاقلان را... 

يعني اهل ولايت كه اجر ايشان حسن ازلي . اسفل سافلين، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات
فلهـم اجـر غيـر ممنـون اي     : كه اشارت فرمـود و گفـت   است، به طاعت بر مزيد باشد، چنان

و تعالي ـ در استوار كتاب پيدا كرد، يعني   حسنهُم غير منقوص و اين دو حال حق ـ سبحانه 
چون آينة طبيعـت از زنگـار   . عموم اهل طبيعت، صورت ايشان به نور طاعت حق مزيّن است
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معصيت مصفا شد، جمال حسن ازل به نعت تجليّ، در آن آينه پيدا شود، پس آنگه صورت و 
ان شمع قدمند، نور از معدن معني ايشان، هر زمان به نور حق، مصفّاتر، زيرا كه ايشان پرندگ

السلام ـ هـر روز    ـ عليه اي كه يوسف  مگر نشنيده. حسن گيرند و جمال از جمال حق پذيرند
  ).53: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»و القيت عليك محبه منيّ: زيباتر و نيكوتر بودي

ــود و آدم   حــديث عشــق اگــر گــويى گنــاه اســت ــوا بــــ ــاه اول ز حــــ  گنــــ
بروز آفتاب تجليّ ذات و صفات است، زيرا عشق از حسـن آدم درآمـد و نـور     روي آدم،«

السـلام ـ    كس عاشقي بر كون نديد و جز بر روي خـوب يوسـف ـ عليـه    . ايمان از كالبد كون
  ).42: همان. (»تغيري در لون نديد

ــاى ــن بگش ــدت، ده ــكر باي ــاد ش ــر كس ــرام  اگ ــد، بخـ  ورت خجالـــت ســـرو آرزو كنـ
ــرى ــاب منيـ ــو آفتـ ــمتـ ــران انجـ ــام    و ديگـ ــار اجس ــاى روزگ ــاكى و ابن ــو روح پ  ت

ــت ــن اس ــن اي ــاد م ــى اعتق ــو آدمي ــر ت ــام   اگ ــر در حم ــند ب ــه نقش ــران هم ــه ديگ  ك
ــدام ــه ان ــوش ك ــك مپ ــيمينتتُنُ ــاى س  درون جامه پديد است چون گـلاب از جـام   ه

ــادام  تـر بـود ميـان دو دوسـت؟از اتفاق چه خوش ــز يــك ب  درون پيرهنــى چــون دو مغ
 چه جـاى زمزمـة عنـدليب و سـجع حمـام      ســماع اهــل دل آواز نالــة ســعدي اســت

جاسـت كـه ارواح قدسـي را چـون نـور       رابطة زيبايي و عشق و ازليت عشق پس از اين«
محبت حق فروپوشيدند ـ كه از محض صفات است ـ انوار معدن صـفت، از ارواح در اشـباح      

ر جـان و روان عقـلا بـه نعـت عشـق تـأثير       كند و بدان سبب عشق ايشان د تأثير حسن مي
  ).27: همان. (»...كند مي

 شــائبة وســمه، وســيم طــاق ابــروى تــو بــى چشم جادوى تو بـى واسـطة كحـل، كحيـل
  )571: 1376سعدي، (

اما فرق ميان نيكويي آدمي و نيكويي غير او از اكوان و اشياء در اين جهان آن است كه «
. »تـي دارد و ديگـر چيزهـا حسـن از طـراوت فعـل دارد      حسن انسان خاصيت انوار تجليّ ذا

  ).42: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(
 نظيف جامه و جسمى، بديع صـورت و خـويى   لطيف جوهر و جانى، غريب قامت و شـكلى

  )603: 1376سعدي، (
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  جان سپاري و ايثار در عشق. 4
دوسـت جـز دوسـت     سـپارد و از  عاشـق جـان مـي   . هاي مهم محبت ايثار اسـت  از نشانه

گاه اين مرتبه چنان است كه اگر معشوق، عاشـق را نخواسـت، بـاز در حقيقـت     . خواهد نمي
سپاري عاشق در برابر معشوق از آن روي اسـت كـه    جان. محبت و اشتياق عاشق اثري ندارد

رسـد كـه گـذر از جـان در برابـر       اي از نفي خود و اثبات محبـوب مـي   عاشق به چنان مرتبه
  . ايش امري آسان استمعشوق بر

 صلح كرديم كـه مـا را سـر پيكـار تـو نيسـت       اىاى كه شمشـير جفـا بـر سـر مـا آختـه
 خجل از ننگ بضاعت كـه سـزاوار تـو نيسـت     من سرى دارم و در پاى تـو خـواهم بازيـد

  )457: همان(
ن اما حديث كتمان، از اشارت سيد عاشقان ـ عليه الصلوّه و السلام ـ تقويت احتراق جـا   «

است، تا به آتش عشق، نيك نيك بسوزد كه تف آتش عشق بنشيند در عشق، اگر درد عشق 
از آنش شهيد خواند كه به سيف غيرت، در منزل ابتلا، كشته شد و به آتش عشـق و  . بگويد

من احرقَ بنار العشق فهـو شـهيد و مـن قتـل فـي      : گفت. به احتراق در كتمان، سوخته شد
روزبهان . (»...زيرا كه شاهراه عشق، مقتل شهداست و مشهد انبياست... سبيل االله فهو شهيد

  ).33: 1380،  بقلي شيرازي
 شـهيد اسـت و قـاتلش غـازى     قتيل عشق وگر هلاك منتَ در خـور اسـت بـاكى نيسـت

  )627: 1376سعدي، (
اند و بـه آب حيـات ازل، آن    در اين كوچه در هر منزلي صد هزار جان مقدس كشته... «
  ).98: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»اند  ان را شستهشهيد

ــيار؟ ــرِ هوشـ ــت بـ ــدام اسـ ــده كـ ــار     زنـ ــوى ي ــرِ ك ــه س ــرد ب ــه بمي  آن ك
  )519: همان(

سلطان مشاهده، جان عاشق را محترق كند، چون در فنا به شرف هلاك خواهد رسيد، «
وزبهـان بقلـي   ر. (»حق به شفقت جمال صرف از مرآت التباس در مقام صحو بـه وي نمايـد  

  ).125: 1380،  شيرازي
 بــه حيــاتي اوفتــادي كــه دگــر فنــا نباشــد  اگرت سعادتي هسـت كـه زنـده دل بميـري

  )482: 1376سعدي، (
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 گر جان برود شـايد، مـن زنـده بـه جانـانم      مكن سعدى، جان در سـر ايـن سـودا: گويند
  )564: همان(

ت     ده ميميرد و از عشق زن در عشق مي. عاشق به عشق زنده است شـود و بـه رزق محبـ
ولاَ تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلوُاْ في سبِيلِ اللهّ أمَواتًا بلْ أحَياء عند «: چنان كه آمده است. است  زنده

  ). 169/آل عمران. (»ربهمِ يرْزقوُنَ 
ــور   شـــــكيبد از دورپروانـــــه نمـــــى ــوزدش نـ ــد، بسـ ــد كنـ  ور قصـ

ــور  هــــركس بــــه تعلقــــى گرفتــــار ــقِ منظـ ــاحبنظران بـــه عشـ  صـ
ــد ــر باشــ ــه روز حشــ  ديـــوان حســـاب و عـــرض منشـــور آن روز كــ
ــر دوســت باشــيم ــه ذك ــده ب ــا زن  ديگـــر حيـــوان بـــه نفخـــة صـــور  م

  )521: 1376سعدي، (
دلم چندان هوس دارد به روي خوب آن نگار، كه از زمين طبيعت به منقار عشق، بـيخ  «

زم ملكوت و صدمة سطوات جبروت گريخته، جز شمع بيا كه جان آشفته، از ب. شهوت بردارد
سبز و يار كش باچشم شوخ و شعر خوش نخواهـد و در آن مجلـس سـر پاكبـازي دارد، دم     

مايـة گـلِ آدم در   . نايافتش چون در عين هجران افكند، نشاط عشق قدم جز از اين ره نيايد
. »غـاي عشـق نبـودي   دل آدم، از اين حديث ورزد، و اگـر نـه، در ايـن زنـدان ايـن همـه غو      

  ).98: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(
ذكر موت بر ايشان روا نباشد، هر كه بـه  ... «: مرگ در پيش محبوب حيات حقيقي است
  ).137: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»عشق حق زنده باشد دگر موت بر وي راه نيابد

ــي ــير م ــه شمش ــر ب ــوقگ ــد معش ــپريم   زن ــا س ــه م ــن ك ــان م ــزن ج ــو ب  گ
ــه مــى ــدان ك ــا رادوســت چن ــد م  تـــريم مـــا بـــه فضـــل خـــداى زنـــده كشُ

  )573: 1376سعدي، (
انـد و بـه آب حيـات ازل آن     در  اين كوچه در هر منزلي صد هزار جان مقـدس كشـته  «

  ).98: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»اند شهيدان را شسته
ــده ــر جوينـ ــام هـ ــريكـ ــتاي را آخـ ــت    سـ ــام نيســ ــاي كــ ــان را منتهــ  عارفــ

  )788: 1376سعدي، (
جـا سـرّ معـارف و طوالـع      از آن. و مرتبة اعلي عشق كلي است كه مقصـد روح اسـت  ... «

  ).100: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»توحيد پديد آيد، بعد از آن، مقام منقطع است
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  طريقيت عشق در وصول به حق. 5
ي او وسـيلة وصـول بـه    خبر اسـت، زيـرا عشـق بـرا     در اين مقام عاشق حتيّ از عشق بي

  .خبر است و هم از عشق خويش محبوب است هم از خود بي
ــق دارد؟ ــر ز عشــ ــه خبــ ــى كــ  آن كـــز همـــه عـــالمش خبـــر نيســـت  دانــ

  )454: 1376سعدي، (
جا جنون در  آن. گويد عاشق را مهيج جنون عشق شود، تا اسرار معشوق از گزاف مي.... «

عقل باشد كه از شـدت  ] فراموشي، بي خبري= [دگر وله پديد آيد و آن ذهول . جنون است
  ).48: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(» ...حزنِ جان حاصل شود

***  
 بــه حيــاتي اوفتــادي كــه دگــر فنــا نباشــد اگرت سعادتي هسـت كـه زنـده دل بميـري

  )482: 1376سعدي، (
ت روح ـ     «  ت انسـاني و وجـدان محبـ اني و در حقايق اسباب هيچ سببي عزيزتـر از محبـ

چـون حسـن،   . بدان پايه بر بـام سـراي ازل تـوان رفـت    . نيست، زيرا كه وسيلت خاص است
  ).28: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»...احسن وسايط بود

***  
 هــــيچ مطــــرب نــــدارد ايــــن آواز    هــيچ بلبــل ندانــد ايــن دســتان
ــيراز    هـــر متـــاعى ز معـــدنى خيـــزد ــعدى از شـ ــر و سـ ــكّر از مصـ  شـ

  )525: 1376سعدي، (
جا، جان صورت و معني متحرك آيد به آثار نفحات عشق و جذب سلسـلة ارادت،   و اين«

تا لشكر توفيق كلُ، گل انسان را از ره تحقيق درآيد، تا مرد را شايستة مجلس خاص عروس 
. هاي شيراز برآيد لابد ناگهان اين صوفي از رباط سموات ازل به بازار ابتلا در كوچه. قدم كند
علم مجهول در مكتـب شـريعت، مقلـّد حقيقـت شـده، متقلـب قلـب ارادت قـدرت         از كان 

  ).78: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»سرگردان مشيت مشغول صفت باشد
  محنت عشق. 6

 خروشد ست سعدى تا چو بلبل مىهم گلى ديده تا غمى پنهان نباشد رقّتـى پيـدا نگـردد
  )488: 1376سعدي، (



  117 )98-129( سلوك عشق در مكتب سعدي و  روزبهان         

 

صفاء صفات در آيينة فعل بر وي . يافت، ليكن به معني آن نرسيد در شواهد، آثار شاهد«
تافت، نحو مشرق قدم نداند، زيرا كه در بيت احزان عشـق اسـت، يوسـف حقيقـتش از چـاه      

. »چون از زندان امتحان به درآيد، حلاوت عشـق انسـاني بـاز نيابـد    . نمايد امتحان، روي نمي
  ).99: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(

 كس نبيند كه نخواهـد كـه ببينـد بـازش     ست بـه شـيرينى و لطـف و نـازش دهكس ندي
 انگيــز بــود آوازش  مــرغ عاشــق طــرب   نالـدمطربِ ما را دردي سـت كـه خـوش مـى

ــم عشــق ــه بپوشــم غ ــد ك ــم آم ــا در دل  آبگينــــه نتوانــــد كــــه بپوشــــد رازش باره
  )530: 1376سعدي، (

  :و نيز
ــيد ــدايى؟: پرس ــم و درد ج ــونى ز غ ــه چ  نه چنانم كـه تـوان گفـت كـه چـونم     :فتمگ ك

ــان ز آنگه كـه مـرا روى تـو محـراب نظـر شـد ــه تحمــل چــو ســتونم  از دســت زب  هــا ب
ــونم    ام از كـسمشنو كـه همـه عمـر جفـا بـرده ــوار زب ــه دي ــو ك ــوى ت ــر ك ــر س ــز ب  ج

  )567: همان(
. يسـت اعلم يا اخي ـ ذّوقك االله تعالي طعم العشق كه نصيب عاشقان در عشق جز غم ن «

: 1380،  روزبهـان بقلـي شـيرازي   . (»غمشان وصول است و در وصول، جز آتش و نم نيسـت 
57.(  

ــورد ــارت بخ ــم ك ــا غ ــور ت ــار مخ ــم ي ــز غ  تو كـه بـا مصـلحت خـويش نپـردازى بـه       ج
  )592: 1376سعدي، (

در راه جانان جان و دل بگدازند تا كار جدايي براندازند در مزكت كوچـة يـار مناجـاتي    «
هر چند گـويي، نشـنوند و در ره عشـق يـار يـك دم      . در صومعة زهاد خراباتي باشند باشند،
  ).58: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»نغنوند
جا جنون در  آن. گويد عاشق را مهيج جنون عشق شود، تا اسرار معشوق از گزاف مي.... «

باشد كه از شـدت   عقل] فراموشي، بي خبري[= دگر وله پديد آيد و آن ذهول . جنون است
  ).48: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(» ...حزنِ جان حاصل شود

 كه در غمزة فتّان تو نيست؟ سحراستچهوآن در صورت زيباى تو هست؟كهاست عيب چه آن
 گر چنان است كه در چاه زنخدان تو نيسـت  آب حيوان نتوان گفـت كـه در عـالم هسـت

ــده ــدا آم ــرِاز خ ــت ب ــت رحم ــقاى آي اســت كــه در شــأن تــو  لطــف آيــتكــداموآن خل
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 به وصالت كه مرا طاقت هجـران تـو نيسـت    گر تو را هست شكيب از مـن و امكـان فـراغ
 ازاين درد كه بر جان تو نيست؟ دارىغمياچه تو كجا نالى از اين خار كه در پاى من است؟
 ه مـرا چـارة درمـان تـو نيسـت     عاجز آمد ك دردى از حسرت ديـدار تـو دارم كـه طبيـب

  )458: 1376سعدي، (
 بيـــداد نيكـــوان همـــه بـــر آشـــنا رود     اى آشـــناى كـــوى محبـــت صـــبور بـــاش

  )506: همان(
ــن موســـى طـــور عشـــقم، در وادى تمنـــا ــروح ل ــزار دارم  مج ــود ه ــون خ ــى، چ  تران

  )555: همان(
ــر نيســت ــيرين گزي ــب ش ــادوارم از ل ــود     فره ــتون ش ــل بيس ــه مث ــتم ب ــوه محن  ور ك

  )509: همان(
هاسـت، در ميـدان وصـال او روحـم را بـا جنـد عشـق،         در ره هجر او، دلـم را ولايـت  « 

گويي كه كدام جوهري بود كه از سلك ملكوت بگسيخت، يا كدام دلبري بود . هاست مبازرت
: 1380،  روزبهان بقلـي شـيرازي  . (»كه از عرايس خانة جبروت اين خسته جان را بگريخت؟

33.(  
ــرَد؟ كــه مــن بــه كــرّاتمــه را كــ  مــــه ديــــدم و مشــــترى نديــــدم ه خَ

ــايان ــردة راز پارســــ ــن پــــ  درى نديــدم  چنــدان كــه تــو مــي    ويــــ
 چــــون تــــو بــــه دلاورى نديــــدم  ديـــــدم همـــــه دلبـــــران آفـــــاق

ــى ــو م ــه ت ــورى ك ــلامج ــى در اس ــدم  كن ــافرى نديــــ ــت كــــ  در ملــــ
ــى  ســــعدى غــــم عشــــق خوبرويــــان ــو م ــه ت ــدان ك ــدم چن  خــورى ندي

  )552: 1376سعدي، (
چون صفات معشوق در عاشق نفوذ كند سلطان عشق دست فراز كند و امـاكن جـان و   «

دل و عقل و سر و صورت و صفت فرا گيرد و اصل عشق از جواهر اربـع در صـفات عاشـق و    
صورت و صفات انساني از ضعف مقهور سلطان عشق شوند، دل را اندوه . معشوق منعقد گردد

. »آتش عشق، نفس را هواي عشق پيدا شـود، مـلازم درد بمانـد    پديد آيد از تأثير حرقت به
  ).46: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(
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  ازليت عشق. 7
گاه  ايـن عشـق در غزليـات شـيخ     . اساس محبت بر آشنايي ازلي و معرفت ديرينه است

اله روزبهـان نيـز در رس ـ  . كنـد  يابد و شاعر پيوسته از اين ازليت ياد مـي  رنگ و بوي ازلي مي
  .كند عبهرالعاشقين از اين ازليت ياد مي

ارواح قدسي، در بلاد بدايت، در شهرستان عـزّت  : ... رود كه بر آشنا مي ازليت عشق اين« 
نزد سرادق حضرت، يكديگر را ديده بودند و از رؤيت آثار حق ـ كـه در روي يكـديگر ديـده     

ا هم خـو كـرده و الفـت گرفتـه     بودند ـ از تأثير حسن و مقارنت مقامات و مشابهت صفات، ب 
از غلبة اهليت و صفاء صفت و . چون در اين عالم آيند، بدان چشم يكديگر را باز بينند. بودند

جان با جان، در زجاجة قبة صورت، از روزنـة جـان بـه    ] يا قرابت[تعريف عقل كل و سرايت 
سـند و بـر يكـديگر    چشم معارف در جان يكديگر ببينند و به نور فراست، يكديگر را باز شنا

  ).32: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»عاشق شوند
ــاز   ســتشــراب وصــل تــو در كــام جــان مــن ازلــى ــنايى ب ــام آش ــتم از آن ج ــوز مس  هن

  )525: 1376سعدي، (
 افتقار ما نه امـروز اسـت و اسـتغناى تـو     ست ما را با تـو پيونـدى كـه هسـت در ازل رفته

)591: همان(  
ــه پ   ــود ك ــتنددر ازل ب ــت بس ــان محب ــان را    يم ــرود پيم ــر ب ــرش س ــرد اگ ــكند م  نش

)785: همان ) 

 هنــوز از تــاب آن مــى در خمــاريم    شــــــرابى در ازل در داد مــــــا را 
)800: همان(  

 خــود بربســتمبــه جا،نــه ازآن آوردمخــودبــا پيش از آب و گل من در دل من مهـر تـو بـود
)546: همان(  

، در شهرستان عزّت نزد سرادق حضرت، يكديگر را ديده ارواح قدسي، در بلاد بدايت... «
بودند و از رؤيت آثار حق ـ كه در روي يكديگر ديده بودند ـ از تأثير حسن و مقارنت 

چون در اين عالم آيند، بدان . مقامات و مشابهت صفات، با هم خو كرده و الفت گرفته بودند
صفت و تعريف عقل كل و سرايت جان با از غلبة اهليت و صفاء . چشم يكديگر را باز بينند

جان، در زجاجة قبة صورت، از روزنة جان به چشم معارف در جان يكديگر ببينند و به نور 
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: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»فراست، يكديگر را بازشناسند و بر يكديگر عاشق شوند
32.(  

طوت ازلـي  لطمـة كبريـايي اسـت، س ـ   . وجد سلب است، جذب است، رمز معشوق است«
است، كشوف نوادر غيبي است، نزول پيادگان تجليّ است كه طور ارني موسي جان را نـزول  

اند، موج بحار قدم است، استعداد آدم است، بنياد عالم است، رؤيت اشكال افعال اسـت،   كرده
  ).114: همان. (»از خطاب برخيزد، از انكشاف نور جمال پديد آيد

 بـــا تـــو آميزشـــى و پيونـــدى    تســـخاصـــه مـــا را كـــه در ازل بـــوده
  )611: 1376سعدي، (

محبت صفت ذاتي است ـ كه عاشق و معشوق بدان موصوفند ـ آن فنا نگيرد و زوال   ... «
  ).30: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»نپذيرد

ــى؟    گيــرم كــه بركَنــى دل ســنگين ز مهــر مــن ــه بركنَ ــوانى ك ــه ت ــم چگون ــر از دل  مه
  )636: 1376سعدي، (

ــرود  گـــز انديشـــة يـــار از دل ديوانـــة عشـــقهر ــل و ســبزه و صــحرا ن ــه تماشــاى گُ  ب
  )506: همان(

  لذاّت عشق . 8
هـا مطلـوب و محبـوب و منشـأ بركـات گونـاگون        ها و خونخـواري  عشق با همة سركشي

چون عاشق و معشوق با عشق متّحد گشت و باقي شد، در آن مـورد، نعمـت اكـوان و    «.است
  ).31: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»اندر آن ذوق اسپري گشت لذّت امكنه و ازمان،

هاسـت در ره هجـر    هاست، در رؤيت جمال او نفسم را ديانت در قامت او دلم را قيامت« 
گـويي كـه   . هاست هاست، در ميدان وصال او روحم را با جند عشق، مبازرت او، دلم را ولايت

يا كـدام دلبـري بـود كـه از عـرايس خانـة        كدام جوهري بود كه از سلك ملكوت بگسيخت،
  ).33: همان.  (»جبروت اين خسته جان را بگريخت؟

كـــĤن مـــرغ ندانـــد كـــه گرفتـــار نباشـــدمرغـــان قفـــس را المـــى باشـــد و شـــوقى
  )484: 1376سعدي، (

گذرانـد  كز شوق تـوام ديـده چـه شـب مـى      آن را كه غمى چون غم من نيست چه دانـد
  )489: همان(
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ــود   از لــب شــيرين گزيــر نيســتفرهــادوارم  ــتون ش ــل بيس ــه مث ــتم ب ــوه محن ور ك
  )509: همان(

ــى   اسـتبلاى عشق تو برمن چنـان اثـر كـرده ــد نم ــالم و عاب ــد ع ــه پن ــرم  ك ــد اث كن
  )553: همان(

كه تيرش دركمان باشد ازدشمن گريزددشمنبه درياى غمت غرقم گريزان از همـه خلقـم
  )481: همان(

تــا بــه هــر نــوعى كــه باشــد بگــذرانم روز راايـن ناليـدن دلسـوز رادارم مـن دوست مى
  )415: همان(

نــنگم آيــد كــه بــه اطــراف گلســتان گــذرمخــار ســوداى تــو آويختــه در دامــن دل
  )552: همان(

ــده ــو بخريـ ــاى تـ ــه تولـّ جـــان بـــه تمنـــاى تـــو بفروختـــهامغـــم بـ
اى تــــا ابــــد افروختــــهمشــــعلهدر دل ســعدى اســت چــراغ غمــت

  )593: همان(
روح، خندان از فرح يافت جانان در مزار دل روي نمايـد، در هـواي انـسِ دل، پـروازي     «

كند، دل و عقل را بيند، پايبند عشق بر نهاده و در وادي طلب، اصول در فروع افكنده، از راه 
  ).84: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»اهليت در بساتين دل فرود آيد

  قتأثير وتصرفّ عش. 9
عشق در نگاه روزبهان و سعدي جوهري سيال و فاعلي است كه دست تصرفّ بـر وجـود   

  .آورد گشايد و همه چيز را به رنگ در مي مي
ــه يغمــا كنــون شــود   ديــوار دل بــه ســنگ تعنّــت خــراب گشــت  رخــت ســراى عقــل ب
 ترسم كه عشق در سر سـعدى جنـون شـود    چون دور عارض تـو برانـداخت رسـم عقـل

  )509: 1376سعدي، (
روح عاشق را محرّض جمال فعلي است، تا از آن معدن، به معدن انـوار ذاتـي رسـاند و    «

  ).31: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»معشوق، به انوار قدرت، ملتبس است خلَقاً و خلُقاً
 !طمع بين كـه چـه سـودا دارم    تو من خام دلــم از پخــتن ســوداى وصــال تــو بســوخت

ــكيبا دارم؟    انديشـه فرادسـت كـنم؟عقل مسكين به چه ــدبير ش ــه ت ــه چ ــيدا ب  دل ش
ــان دردوزم ــه چشــم از همگ ــن دار ك ــرِ م  دست من گير كه دست از دو جهان وادارم س
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ــردا دارم؟   تـربا توام يـك نفـس از هشـت بهشـت اولـى ــنم، غــم ف ــروز چني ــه ام  مــن ك
ــه صــورت نســب از آدم  سعدى خويشتنم خوان كه بـه معنـى ز تـوام ــه ب  و حــوا دارم ك

  )555: 1376سعدي، (
چون جان بـه عشـق انسـاني    ... «:شود اين گونه است كه تبدل وجود به عشق پديدار مي

تربيت يافت و در سرّ عشق راسخ شد و دل به آتـش عشـق از خطـرات نفسـاني و شـيطاني      
عقـل را منـازل عشـق    . تهذيب يافت، نفس اماره در تحت لگد قهـر عشـق، مطمئنـه گشـت    

تند روح را مقام عشق پيدا شد، نفس حسي و نفس حيواني رنـگ معنـي گرفـت سـير     آموخ
. »منازل عشق انساني بـه روح تمـام گشـت، وي را آداب و علـم طريـق عشـق حاصـل شـد        

  ).99: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(
ــري ــه آتــش ب ــدازم     ام صــد ره و بيــرون آرىگــر ب ــر بگ ــم اگ ــان باش ــه هم ــابم ك  زر ن

  )558 :1376سعدي، (
چون در عاشـق پيونـد از صـرف عبوديـت و     . عشق كمالي است كه از كمال حق است« 

حـوادث  حدوثيت به جلال الهيت ظاهر و باطنش رباني شود، معـدن اصـل طلـب كنـد و از     
چـون در عـين كمـال بـود، سـواتر ربوبيـت       . دهور و صروف زمان و تأثير مكان متغير نشود

  ).137: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»برخيزد و عاشق رباني با معدن اصلي برد
چون عاشق هم نعت عشق شد، چون عشق به معدن اصلي باز شود، عاشـق را همرنـگ   «

، تا چون روحانيان ملكوت در اعلي عليين بـا طاووسـان   خود كرده به قرب معشوق باز رساند
  ).137 : همان(» ملائكه بپرد

ــر ســر شــيران كنــد صــلابت عشــق ــى   لگــام ب ــار در بين ــتر را مه ــه ش ــد ك ــان كشَ  چن
  )645: 1376سعدي، (

شـوق،  «: يابـد  و درچنين مقامي شوق به عشق در وجود عاشق منزلتي بيش از پيش مي
بر مركوب شوق تا لب درياي توحيد بيش نـرود، اگـر رود، نـه    راكب عشق . مركب عشق دان

  ).134: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»عشق از شوق مزيد گيرد. شوق ماند و نه عشق
 گلزار رخ تو را غزل گوى چون سعدى، صد هزار بلبل

  )646: 1376سعدي، (
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ر چمن باغ سـعادت  معلوم رأي جانان باشد كه حال اين خسته دل، مرغي را ماند كه د«
كرد و از راه عافيت، در هواي انس و حريت پر و بالي به نعت  بر اغصان ورد دولت، ترنّمي مي

سفت و هـر سـاعتي در هـواي     زد و بر جويبار انس عبادات، لآلي ذكر مي تسبيح و تهليل مي
: 1380 ، روزبهان بقلي شيرازي. (»بريد انس با مرغان مقدس در فضاي روزگار، راه معرفت مي

65.(  
  حيات عشق. 10

ت     ميرد و از عشق زنده مي در عشق مي. عاشق به عشق زنده است شـود و بـه زرق محبـ
ولاَ تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلوُاْ في سبِيلِ اللهّ أمَواتًا بلْ أحَياء عند «: چنان كه آمده است. است  زنده

   ).169/آل عمران. (»ربهمِ يرْزقوُنَ 
ــور   شـــــكيبد از دورپروانـــــه نمـــــى ــوزدش نـ ــد، بسـ ــد كنـ  ور قصـ

ــور  هــــركس بــــه تعلقــــى گرفتــــار ــقِ منظـ ــاحبنظران بـــه عشـ  صـ
ــد ــر باشــ ــه روز حشــ  ديـــوان حســـاب و عـــرض منشـــور آن روز كــ
ــر دوســت باشــيم ــه ذك ــده ب ــا زن  ديگـــر حيـــوان بـــه نفخـــة صـــور  م

  )521: 1376سعدي، (
ر، كه از زمين طبيعت به منقار عشق، بـيخ  دلم چندان هوس دارد به روي خوب آن نگا«

بيا كه جان آشفته، از بزم ملكوت و صدمة سطوات جبروت گريخته، جز شمع . شهوت بردارد
سبز و يار كش باچشم شوخ و شعر خوش نخواهـد و در آن مجلـس سـر پاكبـازي دارد، دم     

يـة گـلِ آدم در   ما. نايافتش چون در عين هجران افكند، نشاط عشق قدم جز از اين ره نيايد
. »دل آدم، از اين حديث ورزد، و اگـر نـه، در ايـن زنـدان ايـن همـه غوغـاي عشـق نبـودي         

  ).98: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي(
***  

 دامن به قيامتـت بگيـرم   گر من ز محبتـت بميـرم
  )557: 1376سعدي، (

ر كه بـه  ذكر موت بر ايشان روا نباشد، ه... «: مرگ در پيش محبوب حيات حقيقي است
  ).137: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»عشق حق زنده باشد دگر موت بر وي راه نيابد

***  
 گو بزن جان من كه مـا سـپريم   زنـد معشـوقگر به شمشـير مـي
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 تـريم  ما بـه فضـل خـداى زنـده     كُشـد مـا رادوست چندان كه مى
  )573: 1376سعدي، (

انـد و بـه آب حيـات ازل آن     مقـدس كشـته  در  اين كوچه در هر منزلي صد هزار جان «
  ).98: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»اند شهيدان را شسته

 عارفان را منتهـاي كـام نيسـت    سـتاي را آخـريكام هر جوينـده
  )788: 1376سعدي، (

جـا سـرّ معـارف و طوالـع      از آن. و مرتبة اعلي عشق كلي است كه مقصـد روح اسـت  ... «
  ).100: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»د از آن، مقام منقطع استتوحيد پديد آيد، بع

  تسوية قهر و لطف در عشق. 11
 استواء قهر و لطف در چيرگي و دلنوازي محبت محاط است و محبت را در مداري آسماني

  .خبرند اند، از اين چاشني آسماني بي نوع خلق كه جلوة معشوق را نديده. دهد نشان مي
 بـرم  مى  ناچار فرمان  ام طوعاً و كُرهاً بنده گو برانقهرمبهخواهىلطفم گو بخوان به  خواهى 

  )556: 1376سعدي، (
ــتت ــد از دس ــر باش ــر زه ــه اگ ــتى ك ــه دوس  چنان به ذوق ارادت خـورم كـه حلـوا را    ب

  )412: همان(
قهر  چون عشق رسوخ گيرد در دفتر عاشق حروف. بالاي عشق از تأثير قهر، خم نيست«

  ).136: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»و لطف نيست
  عشق و حيرت. 12

دو گونه ) 50: 1374سبزواري، (حيرت به گفتة حاج ملاهادي سبزواري در شرح مثنوي 
حيرت مذموم حيـرت عقـل اسـت كـه راه بـه جـايي       . حيرت مذموم و حيرت ممدوح: است
حيرت مذمومه ـ كه از روي جهـل و   : ستحيرت دو قسم ا«. افتد برد و به سرگرداني مي نمي

شك خيزد ـ و حيرت ممدوحه ـ كه از اسـتغراق در محبـت اوسـت و قـال سـيد المحبـين         
اما حيرت ممدوح لذّتي است عقلاني يا مثـالي ناشـي از   .»رب زدني فيك تحيراً«: حبيب االله

  . ديدار دوست
 كافتــاد نظــر بــر آن جمــالم امـــروز مبـــارك اســـت فـــالم

ــدالح  كــاختر بــه درآمــد از وبــالم خـــداى آســـمان رامـ
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 يا عشوه همى دهد خيـالم؟ نمايـد؟خواب است مگر كه مى
  )562: 1376سعدي، (

در عاشق گبري و كافري نيست، بدخويي و ابلهي نيست، كمال تحير، صـفت عاشـقان   « 
  ).139: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»خشوع و خضوع صفت بيدلان است. است

ــــر نـــــه در جمـــــال تـــــوام  عقـــل دارم بـــه قـــدر خـــود قـــدرى متحيـ
 كـــاين كمـــال آفريـــد در بشـــرى    چــون اســتحيــرتم در صــفات بــي

  )618: 1376سعدي، (
  پارادوكس عشق. 13

. شود اين موضوع در آثار بسياري از بزرگان مثل خواجو، حافظ و ديگران فراوان ديده مي
توان زباني خاص برشمرد كـه   رابطة ميان آنها را ميمتضاد و ها، پيوندهاي صفات  پارادوكس

همان امري كه مثلاً در غزليـات  . پردازد به واسطة آن شاعر و يا نويسنده به بيان حقايق  مي
يابيم، گويي خواست عاشق بدان سـوي   سعدي، او را در عين اسارت، شادمان و خوشحال مي

  .نمايد كه در اسارت معشوق خويش باشد ميل مي
 كو  تا بنويسند گـواهى بـه جنـونم؟    كه شمردند مـرا عاقـل و هشـيارآنان 

  )567: 1376سعدي، (
اند، مجنونان هشيارند، سينه بر روح گواه دارنـد، دل و   اند، آشنايان بيگانه زيركان ديوانه«

  ).57: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»جان را درعشق معشوق براي فنا دارند
  ر عشقسنخيت و اتّحاد د. 14

دانند كـه ميـان    رسند كه كمال عشق را در نوعي اتحاد مي در اين حالت به جايگاهي مي
دهد و ديگر عشق، عاشق و معشوق از يكديگر جـدا نيسـتند و بـه     عاشق و معشوق روي مي

همين مناسبت است كه سعي پيوسـته از شـادماني وصـال و يكـي شـدن هسـتي عاشـق و        
  :رانند معشوق سخن مي
 گــويى كــه در برابــر چشــمم مصــورى چنان به خيال مـن انـدرىرفتى و هم

 كز هر چه در خيال من آمـد نكـوترى   رسـدفكرم بـه منتهـاى جمالـت نمـى
  )616: 1376سعدي، (

چـون جسـم و روح متجـانس    . مشاهدة سوم رؤيت اعظم است و آن در سـراي بقاسـت  «
و هرگـز از عـارف منقطـع     افزايـد  به قدر مشاهده محبت مي. جاست شدند، غايت محبت آن
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ليكن خواص محبت را به قدر محبت مشـاهده  . نشود، زيرا كه محبوب را حد مشاهده نيست
  ).130: 1380،  روزبهان بقلي شيرازي. (»مشاهدة عموم ديگر و مشاهدة خصوص ديگر: باشد

ه با اين يگانگي و اتحاد سه عنصر مهم عشق، عاشق و معشوق ،  امكان فراق و هجراني ك
ايـن شـكايت از فـراق و    . دمد رود و روشنان وصال مي يابيم، از بين مي گهگاه در آثارشان مي

قراري عاشق است تا پيش از آن كه حقيقـت عشـق را    گلايه از هجران در حقيقت بازتاب بي
كشف نموده باشد؛ حقيقتي كه همان اتحاد عشق، عاشق و معشوق است؛ چرا كـه گلايـه از   

نزار و غم هجران در حقيقت آگاهي از خويشـتن خـويش اسـت و حـال و     اندوه فراق و حال 
رود؛ اما پس از آن كه عاشق آمادگي اتحاد با معشـوق را يافـت و خـامي     احوالي كه بر او مي

تسليم و سرسپردگي و رضاي عاشق در . نمايد عاشقي رخت بربست، شادماني وصال روي مي
  . اين مرحله از همين روست

ل عاشق به معشوق همان معناي جدايي معشوق از خويشتن خويش را در اين حالت،وصا
جاست كه حقيقت عشـق و حقيقـت    اين. دهد؛ از خود رستن عاشق و به دوست پيوستن مي

شود؛ عاشق با از دست دادن خودي خود،  يابد و مسئلة فراق و هجران حل مي وصال معنا مي
دادن معشوقي، به درك اين مفهـوم  رسد و معشوق نيز با از دست  به درك حقيقت عشق مي

خيزد و همه هر چـه   گردند، در اين حالت فراق از ميان برمي رسد و هر دو عين عشق مي مي
  :شود هست، عين وصال مي

ــت ــل دور بقاس ــز، حاص ــار عزي ــحبت ي دمه ديدار دوست، هر دو جهانش بهاستيكص
  )429: 1376سعدي، (

  محوريت معشوق. 15
به سوي معشوق و براي معشوق و با معشوق و نهايتاً مقصد  عشق از معشوق است و

  . كه سرآغاز هم اوست چنان اوست؛ هم
 تا نرسـم، ز دامنـت، دسـت اميـد نگسـلم          آخرِ قصـد مـن تـويى، غايـت جهـد و آرزو

  )561: 1376سعدي، (
 جان چون. مرغ جان در عالم عشق، به طعمة رجاء پرد زيرا كه منازل شوق، رجاء است«
: 1380،  روزبهـان بقلـي شـيرازي   . (»جا درد جا رسد، جامة عبوديت در جمال ربوبيت، آن آن

111.(  
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 سودى نكند حـرص و تمنـا كـه تـو دارى     ميـل نباشـد بـه وصـال از طـرف دوسـتتا 
  )624: 1376سعدي، (

***  
چنانكه گذشت، عشق در آثار روزبهان بقلي و سعدي شيرازي نمودي زيبـا، تاثيرگـذار و   

اي در آثار آنهـا نمـود    گردد كه به گونه ميق دارد و خود مركز و مدار تمامي موضوعاتي ميع
يافته و حاصل درهم تنيدة مفاهيم گوناگون در انديشه و ذهن آنهاست؛ عشـقي كـه اگـر در    

شد، بنابر تعريف حكما ميل به تسلط و برتري و تملك  محدودة جسماني و خاكي محدود مي
تـر،   شود، امـا روزبهـانو سـعدي در تعريفـي دقيـق      ب ذات ياد كرده ميداشت كه از آن به ح

  !»كĤنكس رسيد در وي كز خود قدم برون زد«:برآنند كه
هاي خاصي برخوردار است؛ آنان عشق را مترادف با  عشق در ديدگاه اينان از ويژگي -

و  دانند و معتقدند كه سخن، عشق است و جز از سر عشق سخن گفـتن، بطالـت   آدميت مي
دانند كه از لوح فكر پاك نخواهد شد و هر آن  قال و قيل است، آن را چونان نقش نگيني مي

از ايـن روسـت كـه    . داننـد  نصيب از حيات جهان مـي  كه را از شراب عشق نخورده باشد، بي
جـاني   عشـقي را صـورت بـي    آنان بي. عاشقان حقيقي را پرواى قول ناصح و پند اديب نيست

. گرداند ستاند و خالصش مي چشم خودبينى و روى خودرايي را از آنان مياين عشق . داند مي
بـر  . داننـد  عشق را دوران بر باد رفته مـي  بينند و عمر گذشتة بي آنان جز عشق، مهماتي نمي

كند و مرد ره عشق را  به دور از غم ننگ  آن باورند كه اكسير عشق، مس وجودشان را زر مي
آنـان عشـق را حقيقتـي    . عشق بلا ديدناسـت و پـاى افشـردن    دانند؛ چرا كه شرط و نام مي

 .!توان آن راحمل بر مجاز نمود دانند كه نمي مي
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  كتاب نامه
نيلـوفر؛  : تهـران  .نامه از بهاءالدين خرمشاهي توضيحات و واژه و ترجمه .1374.قرآن كريم

 .جامي

حقـق الطوسـي و   مع الشـرح للم الاشارات و تنبيهات.1375.ابن سينا، حسين بن عبداالله 
  .نشر بلاغت: قم .الدين محمد بن محمد بن ابي جعفر الرازي شرح الشرح قطب

  .حيدرآباد دكن .اصطلاحات الصوفيه.1367.ابن عربي، محي الدين 
الـدين محمـد حـافظ     ديوان خواجه شمس.1369.الدين محمد  حافظ شيرازي، شمس

  . وارز: تهران. به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني .شيرازي
: تهـران  .به سعي جواد نـوربخش  .عبهرالعاشقين.1380.نصر  بقلي، روزبهان بن ابي روزبهان

  .انتشارات يلداقلم
  . طهوري: تهران .فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني.1370.سجادي، جعفر 

: تهـران  .بـه اهتمـام محمـدعلي فروغـي     .كليات سعدي.1376.سعدي، مصلح بن عبداالله 
  .راميركبي

بـه   .حديقهالحقيقه و شـريعه الطرّيقـه  .1383.سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم 
  .           دانشگاه تهران: تهران .تصحيح مدرس رضوي

 .ديــوان حكــيم ســنايي غزنــوي.1385.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الزمـان   سنايي به قلـم بـديع  شرح زندگي و شيوه سخن  .ها مقدمه براساس معتبرترين نسخه

  . .نگاه: پرويز بابايي، تهران: به اهتمام.  فروزانفر
با مقدمه و تصحيح و تحشـيه و   .تمهيدات.1386.القضات همداني، عبداالله بن محمد  عين 

  .منوچهري: تهران .تعليق عفيف عسيران
صـحيح و تحشـيه   بـه ت  .رساله لـوايح .1337.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .چاپخانه هند: تهران. رحيم فرمنش
بـه   .القضات همـداني  هاي عين نامه.1377.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .اساطير: عفيف عسيران، تهران .نقي منزوي اهتمام علي
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وزرات : تهران .ترجمه و تحشيه جعفر سجادي.سياست مدنيه.1379.فارابي، ابونصر محمد 
  .سازمان چاپ و نشر. رهنگ و ارشاد اسلاميف

  .سروش: تهران .ترجمه و شرحاشارات و تنبيهات ابن سينا.1363.ملكشاهي، حسن 
: تهـران .با كوشش كريم زماني مثنوي معنوي،.1387.الدين محمد بن محمد  ل مولوي، جلا

  .اطلاعات
ترجمـه محمـد    .فوائح الجمال و فواتح الجـلال .1381.الدين كبري، احمد بن عمـر   نجم

  .انتشارات سقز: سقز .مجدي
: تهـران  .به اهتمـام محمـدامين ريـاحي    .مرصادالعباد.1371.رازي، عبداالله بن محمد  نجم

  .انتشارات علمي و فرهنگي
به تصـحيح و تنقـيح مجتبـي     .اخلاق ناصري.1387.نصيرالدين طوسي، محمد بن محمد 

 .انتشارات خوارزمي: تهران .مينوي ـ عليرضا حيدري

تصـحيح و تنظـيم و    .الاشـراف  اوصـاف .1377.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران .الدين تحقيق از مهدي شمس

تلخيص المحصل بـه انضـمام رسـائل و    ) تا بي(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ].جا بي: [تهران، به اهتمام عبداالله نوري، فوائد كلامي

شرح قصـيده خميريـه ابـن فـارض      .الاذواق مشارب.1362 .الدين  همداني، علي بن شهاب
با مقدمـه و تصـحيح محمـد    .مصري در بيان شراب محبت از عارف كبير قرن هشتم هجري

 .مولي: تهران .خواجوي
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